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In the present article, through a presentation of narcissism and 

other concepts such as the Imaginary, Mirror Stage, and the Other 

from the point of view of Jacque Lacan, we try to study and 

analyze this psychoanalytical phenomenon in the character of 

Garshasb in the Garshasb-Nameh. This study shows that Zahak 

creates the sense of narcissism in Garshasb, because he plays the 

role of ‘the other’ for Garshasb. Garshasb’s narcissism reaches its 

climax so as to turn him into a cruel and opinionated character. 

His deeds and behavior such as fighting dragons, toughness, 

flaunting and arrogance are rooted in his narcissism. With Zahak 

overthrown, Garshasb’s narcissism subsides and he becomes a 

calm and peaceful character. In this research, the effect of his 

narcissism on other characters and on the overall progress of the 

story will be analyzed. The findings also showed how successful 

Asadi-Toosi was in the characterization of Garshasb and how well 

he had realized the psychological aspects of the character, keeping 

his epic and mythological attributes. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

ــیفتگی»برآنیم تا با معرفی رو، در مقالۀ پیشِ مقاله پژوهشی نوع مقاله: و دیگر مفاهیم مرتبط، ازجمله « خودش

از دیدگاه ژاک لکان، این پدیدۀ روانی « غیر بزرگ»و « ایمرحلۀ آیینه»، «امر خیالی»

نامه بررسی و تحلیل کنیم. این پژوهش نشان را در شخصیت گرشاسب در گرشاسب

ود؛ زیرا برای او شـدهد که ضـحاک سـبب ایداد خودشـیفتگی در گرشـاسـب میمی

سب به اوج خود « غیر بزرگ» مثابۀبه شا صیت گر شخ شیفتگی در  ست. این خود ا

ــیار بیمی ــد، تا جایی که او را بس کند. اعمال و رفتارهای وی رحم و خودرأی میرس

ازجمله نبرد با اژدهایان، زورآزمایی، خودنمایی و غرور نیز ریشــه در خودشــیفتگی او 

رود و تبدیل به ک، خودشــیفتگی گرشــاســب نیز از بین میدارد. با ســرنگونی ضــحا

شود. در این پژوهش، تأثیر خودشیفتگی وی بر دیگر طلب میشخصیتی آرام و صلح

صیت ستان نیز تحلیل میشخ ضر، ها و در کل، بر روند دا ستاورد پژوهشِ حا شود. د

چه  دهد که اسدی توسی در پردازش شخصیت گرشاسب، تاهمچنین به ما نشان می

سطوره سی و ا صفات حما ست همراه با حفظ  سته ا ای او، حد موفق بوده و چقدر توان

 بُعد روانی وی را نیز به واقعیت نزدیک کند.
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 مقدمه. 1

ای از ای رونق فراوانی یافت. شــاخهرشــتهوجود آمدن مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی، مطالعات میانبا به

کاوی مربوط اســت. شــناســی و روانمطالعات، به پیوند ادبیات و علوم مربوط به روان انســان مانند روان این

ساس تعریف ارائه شاخه، میبرا شخصیتتوان به مطالعۀ روانشده از این  سندۀ یک اثر،  ها و حتی شناختی نوی

خت ) بان پردا خاط عWellek, 2011: 75تأثیر روانی آن بر م طال یل متون ات می(. این نوع م ند در تحل توا

ساختن لایه شکار  سی و آ شد. چهحما سودمند با سا بتوان با تکیههای پنهان آن  شیوۀ تحلیل، علت ب بر این 

 های یک اثر حماسی را دریافت.های شخصیتبسیاری از رفتارها و واکنش

-465توسط اسدی توسی )ای به نام او گرشاسب از قهرمانان حماسی ملی ایران است، تا آندا که منظومه

ــت. به ــتۀ تحریر درآمده اس ــب؟ ه.ق.(  به رش ــاس ــاهنامه، بهترین اثر نامه را مینظر برخی، گرش توان بعد از ش

توان با تکیه بر ای پرداخته شده است که میگونهحماسی ایران دانست. شخصیت گرشاسب در این منظومه به

کان)آرای روان ـــوی، ژاک ل ـــهور فرانس تازهJacques Lacan( )1981-1901کاو مش یل  ای از این م.(، تحل

 شخصیت ارائه کرد. 

 

 پیشینۀ پژوهش. 2

عنوان نمونه محمود براتی اند. بههای شخصیتی او توجه کردهدربارۀ گرشاسب، پژوهشگران به دیگر جنبه

به بررسی مرگ و « نامه اسدی توسیاندیشی در گرشاسبفرجام»ای با عنوان و علی محمد محمودی، در مقاله

(. ســاناز رجبیان و 169-195: 1389اند )براتی و محمودی، نامه پرداختهمعاد از دیدگاه قرآن در گرشــاســب

ــبه»ای با عنوان منش نیز در مقالهمهدی نیک ــب: ش ــاس ــدیگرش ــۀ اس ــی و تحلیل « قهرمان حماس به بررس

ـــایه»های الگوکهن یان و 93-116: 1393منش، اند )رجبیان و نیکپرداخته« قهرمان»و « س (. کاظم دزفول

های حماســی: آغازین و بخش مقدماتی منظومه تحلیل صــحنۀ»معصــومه طالبی نیز در پژوهشــی با عنوان 

به ردیابی خویشــکاری در این « برپایۀ نظریۀّ پراپ نامه،نامه و گرشــاســبنامه، برزونامه، بهمنبانوگشــســب

 (. 111-132اند )دزفولیان و طالبی، ها پرداختههای آغازین آنویژه در صحنهها، بهمنظومه

شماری اندام شده است، اما استفاده از این های انگشترسی، پژوهشاز آرای لکان نیز در حوزۀ ادبیات فا

نامۀ کارشناسی ارشد مدید توان به پایانها مینظریه در متون حماسی فارسی بسیار محدودتر است. ازجملۀ آن

داستان »اشاره کرد که در آن به تحلیل « های شاهنامهشناختی شخصیتنقد و تحلیل روان»هوشنگی با عنوان 

سهراب ستم و  شنگی، «فاز آینه»کارگیری با به« ر ست )هو سیده1388ی لکان پرداخته ا سمانه (. همچنین 

شد خود با عنوان صالحی نیز در پایان سی ار شنا ستان فرود» کاوانهنقد و تحلیل روان» نامه کار  شاهنامه« دا

سی قابلیت سی )همراه با برر شی آن(فردو س« های نمای ستان را برا سی این دا اس امر خیالی لکان تحلیل و برر

ـــالحی،  ـــت )ص ـــتم و خوانش لاکانی از غم»ای با عنوان (. بهروز مهری نیز در مقاله1390کرده اس نامۀ رس

ستفاده از نظریات لکان، خوانشی نوین از داستان رستم و اسفندیار ارائه داده است که در آن به « اسفندیار با ا

ستان ر قانوننقش پدر/ قانون و توهمات این پد سب که مندربه اتفاقات مهمی در دا شتا صیت گ شخ گذار در 

توان برای نمونه به (. از کاربردهای دیگر نظریات لکان نیز می141-166: 1394شود، پرداخته است )مهری، می

 کاویِ ازمنظر نظریۀ روان "زمسـتان"نقد شـعر » ای با عنوان چند پژوهش اشـاره کرد. حسـین پاینده در مقاله

ثالث، کاربردپذیری این مفاهیم در نقد ادبی را از مهدی اخوان« زمســتان»با کاربرد این نظریه در شــعر « لکان
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ست )پاینده،  شان داده ا سید آرمان حسینی آبباریکی نیز در 27-46: 1388ن شیری، بهروز مهری و  (. قهرمان 

شی با عنوان  شد»پژوه سیر ر سوژه در آرای مولانا( از لاکان تا مولانا )نگاه لاکانی به  سعی در تطبیق « روانی 

اند )شیری بخشی از نظریات لکان دربارۀ سیر رشد روان انسان، با نظریات عرفانی مولانا در همین حوزه داشته

کاوی ژاک لکان و نقد روان»(. همچنین شـــیده احمدزاده در پژوهشـــی با عنوان 81-100: 1391و همکاران، 

صر شده« معا ست )احمدزاده، در روان تحولات ایداد سی کرده ا سط مفاهیم لکان را برر -108: 1386کاوی تو

93.) 

 

 . بحث و بررسی3

در این بخش از مقاله ابتدا به معرفی خودشـیفتگی پرداخته و سـ ب با شـرن آن از دیدگاه ژاک لکان، به 

 معرفی و تحلیل شخصیت گرشاسب خواهیم پرداخت.

 

 نانیای یو. خودشیفتگی در افسانه1ـ3

 یونانی ایافسانه از برگرفته که شناسانهروان است مفهومی (Narcissismنارسیسیسم ) یا خودشیفتگی

 پدر. بود الهه یک و خدا یک ازدواج حاصل زیبایی، جوان پسر نارسیب،  که است آمده چنین افسانه در. است

ـــدند جویا از پیشـــگویی را وی آیندۀ مادرش و  زیادی عمر نکند، نگاه خود به کودک اگر که داد جواب او و ش

 این به اما کرد، خود شیفتۀ را فراوانی هایالهه و دختران رسید، رشد سنّ به نارسیب که هنگامی. کرد خواهد

سئله ضع، این وجود با. بود توجهبی م سیب از هاالهه و دختران و ستار( Nemesis) نِمِ . شدند او مدازات خوا

 شد مدبور شکار، هنگامبه نارسیب روز، یک که کرد فراهم طوری را مقدمات و شنید را هاآن صدای نمسیب

 شیفتۀ شدتبه و کرد مشاهده چشمه آب در را خود عکب آندا در وی. برود ایچشمه لب به تشنگی رفع برای

 زمانیاندک از پب شد که خم چندان خود تصویر روی بود، شده اعتنابی دنیا به پب آن از که وی. شد خویش

 (.2/605: 1391 گریمال،)س رد  جان

 

 . خودشیفتگی از منظر ژاک لکان2ـ3

سوف و کاولکان، روان ژاک ستۀ فیل سوی برج  ایداد کاویروان در شگرفی تحول خود، نظریات ارائۀ با فران

 دستگاه برای ساحت سه او. کرد اشاره انسان نفسانی ساختمان بندیتقسیم به توانمی او مهم کشفیات از .کرد

امر نمادین  -2. اســت آینه مرحلۀ آن اولیۀ هســتۀ که (The Imaginaryخیالی ) امر -1: شــد قائل نفســانی

(The Symbolic) ست آن از حاکی که ست تکلم زبان واجد آدمی تنها که ا  که (The Realواقع ) امر -3. ا

 (.19-20: 1393ماند )موللّی، می باقی تعارض در امر نمادین با همواره

اولیۀ این  طور که ذکر شد، هستۀهمان .است انسان گانۀ ذهنسه هایساحت از ساحت اولین خیالی امر

 دهد؛می رخ ماهگیهدده تا شــش بین مرحله این ( اســت.The Mirror Stage« )آینه مرحلۀ»ســاحت، 

 ایداد او در (Jubilationشــوروشــعفی ) احســاس بیندمی آینه در را خود باراولین برای کودک که هنگامی

ــــود. این همچنینمی ـــــ ـــــ صویر کلی ) شـ ستین ت ست که کودک از کالبد خود دریافت Gestaltنخ ( ا

ندمی ـــم فیزیکی  (Lacan, 1966: 94)ک ها جس نه، تن که منظور از آی ـــروری اســـت  ته ض . ذکر این نک

بازتاب خود کودک اســـت. تواند صـــورت مادر نیز باشـــد که نیســـت، بلکه می Mirrorکنندۀ نور یا منعکب
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 ,Kingوسال دیگری نیز ببیند )ها و رفتارهای کودک همسنتواند این بازتاب را در واکنشهمچنین کودک می

2001: 115.) 

کودک اکنون با دیدن  گیرد.می شکل خودشیفتگی آغازین، از مراحل رشد انسان است که در این مرحله

شیفتۀ آن می صویر،  سرت خیالی، ایپرده شود تاباعث میشود و این امر این ت شاند،  او درماندگی و ع را ب و

صویر کاملی که از بدن خویش مییعنی به سطۀ ت ضای وا سمانی و ناتوانایی در کنترل اع بیند، ناتوانی و عدز ج

ـــودک. ( کودک استIکند. در این مرحله، عامل ایداد این پردۀ غفلت، من نفسانی)بدنش را فراموش می با  کـ

 ,Lacanپــندارد )می دیــگران از مستــقل موجودی را خود دن این تصویر منـســدم از انــدام خویش،دی

ـــتن حبّ این. (94 :1966 نداش ـــتگی  ـــتقول و وابس به به دیگران، اس یت کودک را  باق هو ـــوی انط س

(Identificationو تقلید می )تصویر خود  ،کودک آن طی مکانیسمی نفسانی است که هویت، انطباق. کشاند

قت می طاب ـــویر فرد مدنظر م با تص ید Roudinesco,2003: 30دهد )را  تار و حرکات او را تقل (؛ یعنی رف

ـود در آینه برای اولینکند تا خود را مانند دیگران نشان دهد. می ـ ـ بار با درواقع کودک با تشخیص تصویر خ

سی  شود.نوع خود مواجه میعنوان همبه (The Otherغیر بزرگ ) سا صویر خود دارد اح سی که به ت سا اح

 است توأم با تصرف قلبی و تعلق عاطفی، یعنی همان نارسیسیسم. 

شأیی جز انطباق هویت با تمنای ) ( غیر )غیر بزرگ( ندارد. این انطباق چیزی جز Desireمرحلۀ آینه، من

املی درون ذهن انسان است، سعی عبارت دیگر، در این نوع انطباق هویت، منِ پرمدعا که عپرمدعایی نیست؛ به

ـــتگی به ـــیفته، خود را از وابس غیر برهاند و آن را  برآن دارد که جای غیر )غیر بزرگ( را بگیرد، یعنی خودش

شود و بتواند جای غیر بزرگ را  ست که اگر منِ متفاخر پیروز  سته به عاملی درونی کند. این به این معنی ا واب

های خود اســت و دیگر نیازی به غیر بزرگ ندارد. آوردن میل و خواســتهدســتدنبال بهبگیرد، فرد همواره به

 (.185: 1393نتیدۀ این اتفاق، چیزی جز تبختر، خودمحوری و تشکلِّ منِ فرعونی نخواهد بود )موللی، 

شکل معکوس به خود می شیفتگی گاه  ساس خود شگریِ )گیرد؛ ازایناح  (Aggressivenessرو، پرخا

صات دیگر از کودک شخ ست آینه مرحلۀ م صویر. ا  از شدن طرد برای منزلۀ تهدیدیبه کودک برای آینه در ت

یعنی ممکن  (.191: 1393موللّی،)آورد می روی خصــومت به کودک که اســت روهمین از و اســت غیر تمنای

ست غیر بزرگ، به شایند ا صویر او کند. این امر قطعاً برای کودک ناخو جای کودک، توجه خود را معطوف به ت

صویر پرخاش می ست؛ بنابراین به ت سعی میا ست که نحوی آن را از بین ببرد.کند تا بهکند و  ساس ایندا  اح

 اصلی منشأ خیالی امر» درواقع. شودمی خاشگریپر به تبدیل آینه، در خود تصویر تماشای از وی خودشیفتگی

ای آسیبی مرحله مثابۀتواند بهاین مرحله می(. 40: 1394 استاوراکاکیب،) «است انسانی روابط در پرخاشگری

اش در یکی از برای ساختمان نفسانی باشد؛ پب این احتمال وجود دارد که فرد در طول رشد دستگاه نفسانی

 . (1)کاوی فروید اشاره کردتوان به پدیدۀ آشناغریبی در روانهای آن میند. از آسیباین سه ساحت توقف ک

ست؛ هماندر پایان یادآورد می سم، مرگ و نابودی ا سی سی سانۀ نارسیب شود که نهایت نار طور که در اف

 نیز آمده است. 
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 . بررسی خودشیفتگی در شخصیت گرشاسب3ـ3

 اساطیر. نگاه به شخصیت گرشاسب در 1ـ3ـ3

ترین و گرشاسب )اوستایی: کرساس ه، سنسکریت: کرشاشو( به معنی دارندۀ اسب لاغر، پسر ثریته از بزرگ

(. شــخصــیت اســاطیری او با 399: 1390نامدارترین پهلوانان باســتانی و حماســه ملی ایران اســت )خطیبی، 

میرد، اما بنابه نامه، وی میهایی دارد. ازجمله اینکه در پایان حماسـۀ گرشـاسـبشـخصـیت حماسـی او تفاوت

رود و در قیامتِ زرتشتی، جزو کسانی است که با گرز میرد، بلکه به خواب میروایات موجود در اساطیر، او نمی

بلعد. وظیفۀ شکست سوم مردم جهان را میشود و یککند؛ زیرا ضحاک از زندان در کوه آزاد میخود قیام می

 (.63: 1393)هینلز، ( 2)اسب استعهدۀ گرشضحاک در آخرالزمان به

سی نقش کم شاهنامه فردو سب در  شا سب دیگری نیز در این اثر رنگی را ایفا میگر شا کند. همچنین گر

ست و نهُ شدادی ا شاه پی شاهی میوجود دارد که دهمین پاد شیدری، سال پاد (، اما او در 407: 1371کند )او

ریباً در تمام طول داستان حضور دارد. از منابع اسدی توسی نامۀ اسدی توسی، نقش محوری دارد و تقگرشاسب

از ابوالمؤید بلخی است که از آن چندبار در تاریخ سیستان نام برده شده « کتاب گرشاسب»در نگارش این اثر، 

 (.96: 1389است )صفا، 

 

 . تقلید و انطباق هویت2ـ3ـ3

شد، طبق گفتۀ لکان، کودک عمل تقلید وهمان شش طور که آورده  ماهگی انطباق هویت با دیگران را از 

سب نیز از کودکی بهشروع می شا شاهدۀ اعمال پهلوانی کند. گر شد در محیطی مملو از پهلوانان و م سبب ر

دست زند و چون استعداد جسمانی دارد، زره بر تن کردن و نیزه و کمان بهفراوان، دست به تقلید از دیگران می

 شود:ین تقلید در ابیات زیر نمایان میکند. اگرفتن را تمرین می

ــــتــیــن چــو یــک ــه روز نــخس ــودب  مــاهــه ب

یریّ و زور ل یر از د یر شــــ ــــد ســــ  چو ش

 جــای حــریــرزره کــرد پــوشـــــش بــه

 

ــه یــک مــه چـو یــک  ــالا فـزودب ــه ب ــــال  س

بور برنــ  و  ــــد ســـوی شـــ هواره ش گ  ز 

ــه ــرب ــی ــرز و ت ــا گ ــه ب ــرِ دای ــای بِ  ج

 (69: 1389)اسدی توسی،               

ساس  ست به این تقلید میاین نظریه، میبرا ضای بودن در امر خیالی د سب به مقت شا  زند.توان گفت گر

خودشـیفتگی گرشـاسـب، از آمدن ضـحاک و درخواسـت از او برای رفتن به جن  با اژدهایی سـهمگین کلید 

 گوید:خورد. ضحاک خطاب به گرشاسب میمی

 مــیــان بســـــت بــایــدش بــرتــاخــتــن

 

ــ  ــت ــن آخ ــی ــاره ک ــی ــت  نوزان زشــــت پ

 (71: 1389)اسدی طوسی،              

سب، کارکرد  به این از شا ضحاک برای گر صویر « غیر بزرگ»بعد،  سب، ت شا را دارد؛ به این معنی که گر

توجه اوســت، اما در این میان  دنبال جلبشــود و بهبیند، شــیفتۀ این تصــویر میخود را در چهرۀ ضــحاک می

عامل چیزی جز اژدهای سـهمگین که بزرگی و شـکوهِ آن، چشـم ضـحاک عاملی تهدیدکننده وجود دارد. این 

کند، خطر طرد )غیر بزرگ( را پر کرده، نیســت؛ زیرا اوصــافی که ضــحاک از بزرگی و عظمت آن اژدها نقل می

شــدن از آرزومندی ضــحاک )غیر(؛ یعنی از دســت دادن توجه او را برای گرشــاســب دارد. این اوصــاف، آتش 

سب به  شا سادت گر ضحاک را تندتر میح شدۀ اژدها در چهرۀ  صویر ایداد ست مانند کودکی که به ت کند؛ در



 ژاک لکان یّۀنظر یۀپا گرشاسب بر تیدر شخص «یفتگیخودش»سندش    6

سادت می شده در آینه ح صویر ایداد کند؛ زیرا غیر بزرگ توجه زیادی به آن دارد. از زبان ورزد و پرخاش میت

 خوانیم:ضحاک در وصف اژدها می

 کــنــون آمــدســـــت اژدهــایــی پــدیــد

 

ــد  ــدی ــب ن ــر ک ــه دگ ــا مِ ــز آن اژده  ک

 (71: 1389)اسدی طوسی،               

سر باز بزند، دیگر مرکز توجه به بیان دیگر می ست که اگر از جن  با اژدها  سب نگران ا شا توان گفت گر

ویژه ضــحاک )غیر بزرگ( نباشــد. به همین علت، وجود اژدها را تهدیدی برای از اطرافیان )غیرهای کوچک( به

ست دادن این تمنا و توجه  سب را بهمید شا شگرانۀ گر همراه دارد. داند و نیز یاد کردن از اژدها، واکنش پرخا

سب که نمی خواهد کب یا چیز دیگری جای وی را در این آرزومندی بگیرد، نبرد را بنابر دلایل یادشده، گرشا

؛ و این امر، شـــود توجه دیگران را متوجه خود ســـازدفرســـا، موفق میکند. او با قبول این نبرد جانقبول می

 کند:خودشیفتگی او را تقویت می

ــب ــد ل ــش گشــــادن ــای ــر ســــت ــان ب ــه  م

 

ــــب  ــه ش ــا ب ـــخن ت ــد س  همــه روز ازین بُ

 (71: 1389)اسدی توسی،               

ســبب این تصــمیم، شــود و او را بهپدر گرشــاســب، اثرط، از پذیرش این نبرد ازســوی فرزندش نگران می

 است: گونه بیان شدههای اثرط اینپذیرد. نکوهشکند، اما در او اثری نمیمینکوهش

ـــوربخــت ــــب گفــت اثرط ش ــــاس ــه گرش  ب

ــــت ـــزاس ــــت گفتن س  نــه هر جــایگــه راس

ــا ســـــرســـــری ــن اژده ــ  ای ــن ــر ج ــگ  ن

ــ  او ــن ــز ج ــی اســــت ک ــای ــان اژده  ...دم

 

ـــــه پذرفتی این جن  ســـخت   ز شـــاه از چـ

ــه ز راســــت ــان بِ ــراوان دروغســــت ک  ف

ــ  ــن ــان ج ــن ــریچ ــر نشـــــم ــای دگ  ه

جهــان پــاک ــــد  چنــ  او ســــتــه ش  بر 

 (72: 1389)اسدی توسی،              

 گوید:گویی اثرط نیز از این حب خودشیفتگی گرشاسب آگاه است؛ زیرا خطاب به او می

ـــــو غــرّه زیــن مــردی و زورِ تــن  مش

 

تن  خویشــــ بر  ــــای و  بخش ب بر  من  ــه   ب

 (72: 1389)اسدی توسی،                

سب را اما این کنش اثرط، یعنی توصیف عظمت و  شیفتگی گرشا بزرگی اژدها و لزوم دوری از غرور، خود

دهنده در راستای شکوفایی این حب تفاخر دارد. گرشاسب چنین پاسخ پدر را کند و نقشی یاریورتر میشعله

 دهد:می

ــر ــمّ و زی ــی و شــــادی و ب ــا را م  شــــم

 

ــر  ــی ــرز و ت ــه و گ ــا و کُ ــن و اژده  م

 (72: 1389)اسدی توسی،               

ــب به ــاس ــیفتگی گرش ــت پدر، خودداری از بهتدلی این تحریک، حب تفاخر و خودش همراه بردن ده دس

 سوارکاری است که پدرش برای یاری او آماده کرده بود. 

ســمت تر در بخش معرفی نظریۀ لکان به این امر اشــاره شــد که حب اســتقول از غیر، کودک را بهپیش

ـــوق می ـــت. دهد. هتقلید و انطباق هویت س دف کودک از این تقلید نیز معطوف کردن توجه غیر به خود اس

ستان به شابه این امر در این بخش از دا سب بهخوبی دیده میم شا ضحاک شود. قبل از رفتن گر سوی اژدها، 

 گوید: مایل است تا هنرنمایی او را ببیند. وی می
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ـــنـــگـــریـــم ـــیـــز مـــا ب ـــــواری او ن  س

 

ــم  ــری ــای او بشــــم ــره ــن ــدان ه ــی ــه م  ب

 (72: 1389)اسدی توسی،              

ستفاده می سب از این موقعیت ا شا سبتگر ستقول خود ن به غیر را به نمایش بگذارد و به همین کند تا ا

ـــت به اعمال پهلوانی و هنرنمایی ـــحاک، دس اعمال  زند. اینهای جنگی )انطباق هویت( میدلیل در مقابل ض

 خوانیم:وردن تمنا و توجه ضحاک است. دربارۀ هنرنمایی او میآدستهای وی برای بهدرواقع، بخشی از توش

 بــیــنــداخــت ده تــیــر هــر ده ز بــر

بداشــــت به هم بر  ـــش  ـــ ر ش خاری س  به 

 

ــر  ــدگ ــک ــر ی ــــت ب ــوس ــی ــر پ ــدــی  چــو زن

ــــت ـــش گــذاش یرون ز هر ش ب یر و   بزد ت

 (73: 1389)اسدی توسی،                 

)اژدها( عوض کند.  دربارۀ عامل تحدیدکننده گرشــاســب پب از هنرنمایی توانســت تا حدودی نظر غیر را

 کند:سخن ضحاک خطاب به گرشاسب این امر را تأیید می

ین گفــت ز ــدو  ــــتب نر کــار تس ه ــــان   س

 

ــــت                                                                          ــو دانــی هــم از اژدهــا کــیــنــه جس  ت

 (74: 1389)اسدی توسی،               

 آورد:گونه بر زبان میو همچنین تمنای خود به گرشاسب را این

ــه گردد ب ین کــار  ــــتگر ا تو راس ــــت   دس

 

ــــت   در ایــران جــهــان پــهــلــوانــی تــو راس

 (74: 1389)اسدی توسی،               

کند؛ درواقع ضحاک با نشان دادن آرزومندی خود، تصمیم و انگیزۀ گرشاسب برای جنگیدن را بیشتر می

 دست آوردن تمنا و آرزومندی ضحاک.دنبال چیزی نیست، جز بهطور که گفته شد، گرشاسب بههمانزیرا 

شود که وی اژدها را نابود کرده و توانسته تمنا و توجه ضحاک خودشیفتگی گرشاسب هنگامی بیشتر می

سبت»را به خود جلب کند؛ زیرا به باور لکان  ستنها آرزومندی و تمنای مادر ن شتن به کودک ا ت که او را به دا

(. به بیانی دیگر تنها به برکت آینه، 181: 1393)به نقل از: موللّی، « سازدبه خویش قادر میمیل نفسانی نسبت

تواند عنوان غیر بزرگ اســت که کودک قادر به دســترســی به منِ متفاخر خود شــده و مییعنی وجود مادر به

ین آرزومندی ضحاک است که عامل توجه و میل گرشاسب به به وجود خویش مایل و راغب شود. حال انسبت

 خود یا همان خودشیفتگی او است.

شورش می شاه هند، مهراج،  ست میبهو علیه  شک س ب رابطهکند و او را  ضحاک قطع دهد؛  اش را با 

سب را فرامیمی شا ضحاک برای نابودی بهو، گر ضحاک کند.  سب که خود را مطلوب آرزومندی  شا خواند. گر

شان دادن شود، اما پیش از رفتن وی، پدرش اثرط، نقش عاملی را ایفا میبیند، عازم میمی سعی در ن کند که 

 دهد:گونه گرشاسب را هشدار میگرشاسب در برابر ضحاک )غیر بزرگ( را دارد. وی این عسرت و درماندگی

ــم ــی ــد اســــت و ب ــی ــان ام ــادشــــاه  دم پ

 

ــم  ــر را نســــی ــوم و دگ ــی را ســــم ــک  ی

 (83: 1389)اسدی توسی،              

کند و او را از این کار برحذر و در مصرع دوم در بیت زیر، به عمل انطباق هویت وی با غیر بزرگ اشاره می

 دارد:می

ــکــن ــری م ــی ــر وی دل ــار ب ــر ک ــه ه  ب

 

ــــخــن   مــگــو پــیــش او چــون هــمــالان س

 (83: 1389)اسدی توسی،               
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ای خواندیم، تصویر یک ارچه و منسدمی که کودک از خود در آیینه تر در توضیحات مرحلۀکه پیشچنان

شتبه میبیند، وی را فریب میآیینه می تواند مانند دیگران رفتار کند، زیرا کند که او نیز میدهد و این امر را م

توانایی و کند تا به غیر بزرگ نشـان دهد که مسـتقل اسـت و واجد این امر اسـت. او از رفتار دیگران تقلید می

ستگی جلب ست که با ورود به رابطۀ کودک و شای توجه و آرزومندی غیر بزرگ را دارد. به باور لکان این پدر ا

دهد که این تصــویر منســدم، چیزی جز فریب نیســت. بدین ترتیب، کودک مادر )غیر بزرگ(، به او نشــان می

(. در ایندا نیز پدر گرشــاســب 101: 1393ی، شــود )موللّشــرط قبول کردن پدر، وارد مرحلۀ امر نمادین میبه

ضحاک را دارد و در  شده در چهرۀ  صویر ایداد ضعف و ناتوانی او و پوچ بودن ت شان دادن  سعی در ن ست که  ا

کند و همچنان کند، اما گرشاسب نصیحت پدر را قبول نمیچندین بخش از داستان این امر را به او گوشزد می

 دهد.به راه خود ادامه می

همراه بردن س اه بزرگ ضحاک به هند سر باز شود تا از بهایندا نیز خودشیفتگی گرشاسب سبب می در

 همراه خویش آورده است، سود ببرد:بزند و از یاران اندک خود که از سیستان به

ــاه ــن ســــ  ــدی ــت چــن ــف ــوان گ ــل ــه ــو پ  گ

ـــرده ـــون ک ـــ زم ـــری ک ـــرا لشـــــک  امم

 

ــــت راه  ــــخــوار و دورس ــبــایــد، کــه دش  ن

 امزاول آوردههـــمـــیـــن بـــب کـــه از 

 (85-86: 1389)اسدی توسی،         

 کند.پوشد و از لشکر او چندین هزار نفر گزیده میاما بالاخره به اصرار ضحاک از این کار چشم می  

شاه هند، می سب به درگاه مهراج، پاد شا سد. در این نامه نیز بازتابی از رود و از آندا به بهو نامه میگر نوی

 نویسد:شود. گرشاسب خطاب به بهو میدیده میخودشیفتگی وی 

ــــم ــبــایــد کس ــــمــا خــود ن ــه جــنــ  ش  ب

 

ــــم  ــــمــا پــاک تـنــهــا بس ــا ش  کــه مـن ب

 (92: 1389)اسدی توسی،               

 

 تنیدگی خودشیفتگی و خشونت. درهم3ـ3ـ3

ستان درهم ست. در این بخش دا شده ا شته  سب به نمایش گذا شا شیفتگی گر شونت و خود تنیدگی خ

دست خویشاوندان بهو افتاده، کند. بعد از آن به خواهش مهراج به سرندیب که بهکار بهو را تمام می گرشاسب

ها دو نفر از ســ اهیان کنند. آنها زندگی میرســد که در آن نســناسای میکشــد. در راه به جزیرهلشــکر می

 گوید:گونه میها ایناسکنند. اگرچه یکی از س اهیان دربارۀ قدرت جسمانی نسنگرشاسب را تباه می

ــد ــن ــل ــو ســـــرو ب ــک چ ــای ــک ــالا ی ــه ب  ب

ــر ــه زی ــی ب ــل ــی ــد پ  دو زیشـــــان در آرن

ـــتیز ــه جنــ  و س ــــد ب ــه ز مــا ص  یکی بّ

 

ــد...  ــن ــــ  ــرمــوی چــون گــوس ــدام پ ــه ان  ب

ــــیــر ــد س ــگــردن ــد و ن ــــنــد و خــورن  کش

ــــ ــان تـیـز ــازی اس ــــان تــک از ت  فـزونش

 (126: 1389)اسدی توسی،              

 است:اما پاسخ گرشاسب شنیدنی 

ــورد ــد خ ــن ــه دادار ســــوگ ــد ب ــب ــه  ســــ 

ــیــش ــدم پ ــاس آی ــرچــه نســــن  کُشــــم ه

 

 کــه امــروز تــنــهــا نــمــایــم نــبــرد 

ــیــش ــیــز ب ــد و زیــن ن ــــد هــزارن  اگــر ص

 (126: 1389)اسدی توسی،             
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شــنود، اما خودشــیفتگی آمیخته با ها را میبه بیانی دیگر اگرچه گرشــاســب وصــف قدرتمندی نســناس

ضای اجازه را نمیپرخاش و خشم وی هرگز این  شده را نگیرد، پب به مقت شته  س اه ک دهد تا انتقام خون دو 

توان اذعان داشــت که گرشــاســب قطعاً رود. میها میاش، تنها و بدون کمک به جن  نســناسخودشــیفتگی

طور مانتوانســت از این نبرد اجتناب کند یا با تنی چند از ســ اهیان انبوه خود این کار را اندام دهد؛ زیرا همی

ها را شــنیده بود، و گرفتن کمک در برابر چنین موجودات های نســناسکه آمد، وصــف زور و درشــتی جُثهّ

 دهد.قدرتمندی با منطق سازگار است، اما این خودشیفتگی وی است که اجازۀ گرفتن کمک را به او نمی

رۀ اژدهایان است. گرشاسب آمیختگیِ خودشیفتگی و خشونت، در جن  او در جزینمونۀ بارزتر این درهم

وگذار و دیدن جزایر گوناگون دسـت او افتاده بود، به گشـتکه پب از شـکسـت بهو و پسـرش که سـرندیب به

 گونه آمده است:رسند که وصف آن اینای میهمراه س اهیانش به جزیرهپردازد. وی بهمی

 بــرفــتــنــد و آمــد جــزیــری پــدیــد

ــدان ــلب ــی ــز دو م ــا ک ــزرگ اژده  ســــان ب

ــاه ز زهــرش ــــی ــون س ــام ــوه و ه ــه ک ــم  ه

ــار ــر دشــــت و غ ــده ب ــن ــراک ــک پ ــای ــک  ی

 

ــه  ــا ب ــد ــه آن ــدک ــدی ــب ن ــا ک ــز اژده  ج

ــل ــی ــده پ ــه دم زن ــدی ب ــن ــاشــــت ــوب ــی  ب

ــاه ــر چــرخ و م ــه ب ــت  دِم و دودشــــان رف

ــان چــون درخــت و دهــان چــون دهــار  زب

 (162: 1389)اسدی طوسی،              

سب که به یاد اولین اژدهایی که کشت، هوس اژدهاکشی  سرش میگرشا صمیم به نبرد با آنبه  ها زند؛ ت

صورتی که میمی شمگیرد، در ست از این نبرد نیز چ شی کند. همچنین همراهانش با یادآوری خطرات توان پو

 کنند تا او را از این تصمیم منصرف کنند:کشندۀ ممکن، سعی می

جنــ  ــه  تن ب ف ــــت ر برآراس هبــد  ــــ   س

یز ت ــا جــان ســـ کب کــه ب هر گفــت  می   ه

 

ــ  ــن ــد دام ــن ــت ــرف ــ گ ــه چــن ــردان ب  ش گ

ــز ــی ــخ ــدــوی و مشــــو در دم رســــت  م

 (162: 1389)اسدی توسی،             

صف موجودات آن منطقه می شروع به و س ب  صافی که ترس و وحشت فراوانی را به مخاطب و  کنند، او

 دهند:انتقال می

ـــــت ـــدر اس ـــان ای ـــــی اژدهـــا دم  بس

هر تــاب کز ز ــــت  ــه مــار اس گون ین  ــد  ... ب

ــه و روی  ــه و تشـــــن ــت ــف ــان ک ــب  زردل

هر و خشـــم کز ز ــــت  یز مــار اس ن  همــان 

 

ـــی مهتر اســـت  ـــتی بس  که آن کش تو کش

 کــــنــــد مــــرد را آرزومــــنــــد آب

ــه درد ــرد ب ــی ــم ــا ب ــان ت ــ  ــود دل ط  ب

ــــم  بــمــیــرد هــرآنــکــب بــر افــکــنــد چش

 (162: 1389)اسدی توسی،             

اژدها )در  و چنین وصـــفی از« مرگ»و « زهر»هایی چون طبق اوصـــاف مذکور در ابیات بالا، وجود واژه

صرع دوم از بیت اول می سیار بزرگم شتی ب ست( و مار زهرآلود، دلایل کافی خوانیم: از آن اژدهایی که کُ تر ا

ــاســب منصــرف نمیبرای انصــراف از نبرد را دارند، اما نه ــود، بلکه گویی آتش پرمدعایی و غرور و تنها گرش ش

 شود:ورتر میاش شعلهخودشیفتگی

ــــفــت و گـفــت  ــــ ـهـبــد بـرآش  از نـبـردس

 کــزیــن جــایــگــه بــرنــگــردم کــنــون

 

ــرد  ــه گِ ــد ک ــوی ــگ ــردان ن ــرخ گ ــرا چ  م

 مــگــر رانــده از اژدهــا جــوی خــون

 (163: 1389)اسدی توسی،             
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 کند:کب طلب یاری نمیاش، از هیچاو باز هم به مقتضای خودشیفتگی

ـــه ـــردی ب ـــب ـــور ن ـــه ب ـــدمن ـــار آی  ک

 

ــدم  ــار آی ــی ــدر کســـــی دســـــت ــه زای  ن

 (163: 1389)اسدی توسی،              

ـــتوی پب از اینکه تمام جزیره را از وجود اژدها و مار خالی می وگذار خود در جزایر دیگر کند، به گش

 دهد.ادامه می

شیفتگی میدر نمونۀ بعدی از این درهم شونت و خود سار تنیدگی خ سگ سب به جزیرۀ  شا خوانیم که گر

 شنود:می رسد و وصف آن را از مونمی

ــــان ننــدش خوا ــــار  هی کــه ســـگس  ســـ ــا

هن ــــ  د چون س هره،  چ ــــان  غولانش  چو 

 

ـــدشـــــان  ـــن ـــار دان ـــک ـــی ـــران پ ـــی  دل

ــن ــده ت ــوشـــــی ــوی پ ــزان م  بســـــان بُ

 (169: 1389)اسدی توسی،            

شود که نشان رسد. در ابیات پایانی این توصیفات، سخنی از مون آورده میاین توصیف به بیست بیت می

 گوید:پرورانده است. او به گرشاسب میاز هم اندیشۀ جن  و خشونت را در سر میدهد گرشاسب بمی

ــت ــخ ــروز ب ــی ــه پ ــردی ب  بســـــی رزم ک

 

ین رزم ســـخــت  ن چ ین  یش ا پ  نیــامــدت 

 (169: 1389)اسدی توسی،              

تا به  اندآوردهها هدوم اند؛ یعنی نه به آناین ابیات و توصیفات هنگامی است که تازه به آن جزیره رسیده

« رزم سخت»و « پیروز»هایی مانند اند، اما با تأکید بر واژهبهانۀ انتقام بدنگند و نه حتی س اه سگساران را دیده

سب بدون هیچ بهانه شا ستنباط که گر شۀ جن  و خوندر بیت بالا، این ا ست ای، اندی شته، در سر دا ریزی در 

بشـد زآن دژم گرُد لشـکر »کند: الا نیز این ادعا را تصـدیق مینماید. همچنین واکنش گرشـاسـب به بیت بمی

سی، « پناه سدی تو شت که: 170: 1389)ا شت، دلیلی وجود ندا شۀ نبرد ندا مون آن را بر  -1(؛ زیرا اگر اندی

 گرشاسب از آن سخن مون ناراحت شود. -2زبان بیاورد. 

ی از آن درمورد جزیرۀ اژدهایان، سگسارها هایاین حالت تهاجمی و اندیشۀ جن  در سر داشتن که نمونه

ها آورده شد، چیزی جز تدلّی و چیرگی نارسیسیسم و منِِ متفاخر و پرمدعا نیست؛ زیرا با استناد به و نسناس

تر از نظریۀ لکان گفته شد، در امر خیالی، منِ متفاخر انسان که عاملی درون ذهن است، تمام سعی آنچه پیش

سته کند تا بتخود را می شیفتگیِ کودک که واب واند خود را جایگزین توجه و تمنای غیر بزرگ کند؛ یعنی خود

سته به خود کند. پب می ست را واب ضروری به تمنا و توجه غیر بزرگ ا توان نتیده گرفت که این نبردهای غیر

ش سب با جن  و خ شا ست. به بیان دیگر، گر شدن از تمنای غیر بزرگ ا ستقل  سب، از نتایج م شا ونت و گر

ــتای جلب توجه و تمنای منِ متفاخرِ خویش، این من را خوراک مییک دهد و هرچه تنه به نبرد رفتن، در راس

شود؛ افتد، به میزان خودشیفتگی و خشونتش که با هم رابطۀ مستقیم دارند، افزوده میبیشتر این امر اتفاق می

که در ادامۀ مقاله، پدیدار شدن این امر در خول  شودرحمی و خودمحوری کِشانده میتا جایی که به نهایت بی

 شود.داستان نشان داده می

 

 رحمی. اوج خودشیفتگی و بی4ـ3ـ3

گردد و به تنیدگی خشم و خودشیفتگی هنگامی است که گرشاسب از هندوستان به ایران برمیاوج درهم

رسند و در آن، به دژِ هوخت گن  می رود. روزی با غومان خود در راه برگشت از دربار ضحاک،نزد ضحاک می
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رسند. گرشاسب برای شستن صورت خود و آسایند. هنگام پرسه زدن در آن اطراف، به باغ خرمی میزمانی می

 شوند:غومان برای سود بردن از درختان رز موجود در باغ، وارد آن می

ــرد ــرد گ ــان گ ــن ــاشـــــاک ــم ــی ت ــاغ ــه ب  ب

ــانِ ســـــرای ــدگ ــا ری ــی گشـــــت ب ــم  ه

 

ــا  ــت ت ــرد درون رف ــد ز گ  رخ بشـــــوی

ــای ــه پ ــا ب ــد ــد آن ــدن ــد دی ــن  رزی چ

 (193: 1389)اسدی توسی،             

 گوید:شود و میاند، خشمگین میصاحب باغ از اینکه چند نفر بدون اجازه وارد باغِ او شده

ین رز شــــمــا را کــه داد؟  کــه ره ســــوی ا

 

ــن در گشـــــاد؟  ــه ای ــرچ ــه غ ــل ــدام اب  ک

 (                      193: 1389)اسدی توسی،            

دهد. او تمام خانواده و رســد و وی واکنشــی با نهایت خشــونت بروز میاین خبر به گوش گرشــاســب می

 خوانیم:گونه میکُشد، غیراز برادرش. توصیف این اتفاق را اینخاندان صاحب باغ را که در آن دژ هستند، می

ــ ــای ــر آن روســـــت ــودب ــه ب ــرک ــره ه  ی گُ

ــــت بکش تن را  ــــه  هر س تن  بر دو  زِِد   ب

ــرد خــرد ــی ک ــر پ ــد و در زی ــن  ســــرش ک

ــت ــاف ــه ی ــرک ــد او ه ــون ــی ــه ز پ ــه و مِ  کِ

 

ــود  ــی را رب ــک ــت وزایشــــان ی ــرآشــــف  ب

ــــت ــه مش هبــد ب ک یش  نگــۀ ر  گرفــت آ

ــرد ــش ســــ  ــاراج و آت ــه ت ــه ده ب ــم  ه

ـــتافتهمه کشـــت وز آن ه ش ـــِ ـــوی ش  جا س

 (193: 1389)اسدی توسی،            

گذارند روزی که ها قرار میرســاند. آنبرادر صــاحب باغ شــکایت را به شــیرویه، حاجب دربار ضــحاک می

دو، شکایت برادر صاحب باغ علنی شود؛ شیرویه نیز او را حمایت  گرشاسب به دربار ضحاک بیاید، در حضور آن

 شود:دست گرشاسب، کشته میاصله بهدهد، بوفکند، اما وقتی در آن روز برادر صاحب باغ این کار را اندام می

ــام ــی ــد از ن ــرکشـــــی ــن ب ــی ــرخ ک ــه چ  مِ

ــــوگــنــد خــورد ــه و مــهــر س ــه چــرخ و مِ  ب

ــه خمــه آرم ب ت ین  هرچــه ز ــــتکُشـــم   دس

 

ــــت گــام  بیس تش  خ ینــدا ب تن   ســــر از 

مرد هر جــای  ــه  تم ب فرســــ پب  ین   کز

ـــســـــت ــر شـــــاه دارد نش ــود ب ــر خ  اگ

 (195: 1389)اسدی توسی،             

حوری، ریشه در خودشیفتگی او دارد. درواقع وی با پروبال دادن نارسیسیسم خود، رحمی و خودماین بی

دهد ترین مخالفت و اعتراضی را تنها با شمشیر میچنان مغلوب این حب شده است که حتی جواب کوچکآن

صاحب باغ را پیش چشم ضحاک، میو همان ستان آمد، برادر  شد. از دیدگاه لکان، اطور که در این دا ین امر کُ

از مخاطرات مرحلۀ آینه اســت، یعنی اســتقول و درونی شــدن خودشــیفتگی که از تبعات آن خودمحوری، 

رحمی، فرعون بودن و نابودی است. این خشونت برآمده از خودشیفتگی بیمارگونه، در شخصیت گرشاسب بی

ــت و تا حدی اوج گرفته  ــده اس ــیرویه را نیز چنان عمق گرفته که گویی تبدیل به عاملی غریزی ش که وی ش

 گوید:دلیل مخالفت تهدید به مرگ کند و خطاب به شیرویه میبه

ــز ــی ــن ســــت ــا م ــد ب  شــــب و روز ار آرن

ــن ــر ت ــم اگ ــاک ــه از پشــــت پ  درســــت...ن

 

ــز  ــزری ــردو را ری ــم ه ــن ــر ک ــد ــن ــه خ  ب

ترا و آن نم  همبمــا ــــتکــه  توس ــــت   پش

 (196: 1389)اسدی توسی،            

شمرد و تر از تصمیم شاه برمیرسد که میل و تصمیم خود را برتر و مهمخودرایی میای از و نیز به مرحله

 گوید:شود. وی خطاب به ضحاک میاینداست که استقول از غیر آشکارا به نمایش گذاشته می
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ــــت ـــــــــــه کنــد آنچــه از وی رواس  اگر ش

 

ــچــه ــن خــود آن ــم م ــن ــه ک ــرن ــواســــتو گ  ام ه

 (196 :1389)اسدی توسی،                    

ضحاک ندارد، به شیفته بودن نیازی به تمنا و آرزومندی و توجه  سب دیگر برای خود شا عبارت دیگر، گر

دنبال آرزومندی و توجه خود است، زیرا منِ متفاخر او، خود را جایگزینِ ضحاک کرده است، یعنی گرشاسب به

رانه، برتری میل و هوای خود بر امر نه ضحاک. از همین روست که در بیت بالا خطاب به ضحاک با لحنی متکب

 کند.و دستور ضحاک را بیان می

ــاه کابل نیز، به جمله ــب با ش ــاس ــاه کابل برمیدر جن  گرش خوریم که افراط در خشــونت ای از زبان ش

کند. گرشاسب پب از شبیخون زدن به س اهیانِ فرزند شاه کابل که به سیستان آمده و گرشاسب را تأکید می

شکست داده بودند، بسیاری از س اهیان را کشت و به کابل لشکر کشید. شاه کابل که از جن  طلبی او اثرط را 

 متعدب شده بود، به درد آمد و گفت:

ــه درد ــه از غـم ب ـــِ  هـمــی گـفــت کــابــل ش

ــــران ریــخــت چــنــدیــن هــزار  کــه خــونِ س

 

خون  تنــد و  ین  ن چ ــــد  مردنبــاش  خوار 

ـــارزار ـــمـــی ک ـــد ه ـــاره جـــوی ـــرب  دگ

 (235: 1389توسی، )اسدی             

 . گرشاسب، تهدیدی برای قدرت ضحاک5ـ3ـ3

عنوان غیرِ شود. او که جایگاه خود را بهضحاک از خودمحوری و خودشیفتگی افراطی گرشاسب نگران می

شاه قدرتمند در خطر می سب میبزرگ و همچنین پاد شا خواهد برای تأدیب منهراس و افریقی که بیند، از گر

شده صی  سب قبول میآن اند، بهعا شا ضحاک خبردار ها حمله کند. گر سب، از نیت  شا کند اما اثرط، پدر گر

 خوانیم:کند. از زبان اثرط خطاب به فرزندش میشود و بارِدیگر همان نقش پیشین خود را ایفا میمی

ــمــی ــد ه ــوی ــو گ ــا ت ــه او ب ــار ک ــرک ــه ه  ک

 

ــی  ــم ــد ه ــوی ــو ج ــرگ ت ــو م ــرس ت  ز ت

 (248 :1389)اسدی توسی،              

صرع دوم را می ضحاک میتوان اینم سیر کرد:  سوءگونه تف شیفتگی تو، تو را به خواهد با  ستفاده از خود ا

کام مرگ و نابودی بکشـاند  پب از ایراد این سـخنان، اثرط شـروع به وصـف زور بازوی منهراس و سـختیِ راه 

کند، بلکه وی را در این راه را منصــرف نمی تنها این پهلوان خودشــیفتهکند، اما مانند قبل، این ســخنان نهمی

 کند.تر میمصمم

 

 . سرنگونی ضحاک، پایان خودشیفتگی و آغاز تحول گرشاسب6ـ3ـ3

گذرد و گرشاسب گورن ، برادر گرشاسب، نیز درمی .کندفریدون ضحاک را سرنگون می .گذرداثرط درمی

سرش، نریمان، را برعهده می ستی پ ستان به گیرد. از این نقطهسرپر شاسـب  از دا صیتی گر شخ سیر  بعد، 

ضحاک میدگرگون می سرنگونی  شترین تأثیر بر این تحول را  صویری که شود. بی ضحاک، ت سقوط  گذارد. با 

رود و همین امر، گرشاسبی را که دائم اندیشۀ جن  و کشتن را منشأ خودشیفتگی گرشاسب بود نیز از بین می

دید و مخالفان را به لبۀ بیمارگونه و مستقلش تنها رأی خود را صائب میخاطر نارسیسیسم در سر داشت و به

هایی از آن خواهد آمد، به گرشاسب شخصیتی نمونه دهد. این تغییر که در ادامهس رد، تغییر میشمشیرش می

تمام این  شود.رحمانۀ او دیده نمیوکشتارهای بیدهد. دیگر اثری از کُشتطلب، خردورز و ناصح میآرام، صلح

تحولات، یا به بیان دیگر چرخش گرشــاســب از خشــونت و خودشــیفتگی به صــلح و خردورزی با از بین رفتن 
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ــویر فریب ــحاک. از دیدگاه لکان نیز کودک پب از پی بردن به دهنده اتفاق میهمان تص افتد، یعنی نابودی ض

رود و کودک با واقعیت ذاتی خویش د، کنار میای که عدز و ناتوانی او را پوشانده بوپوچی تصویر در آینه، پرده

ــود. ازاینرو میروبه ــتن خود نمیش ــتقل پنداش ــعی در تقلید از غیر و مس ــاس رو دیگر س کند. درنتیده احس

شیفتگی او فروکش می شاره کند و آمادۀ ورود به امر نمادین میخود شود. در ادامه به چند نمونه از این تغییر ا

 شود.می

شوند، اما گرشاسب دیگر پادشاه )فریدون( ای ازطرف فریدون به دربار دعوت مییمان با نامهگرشاسب و نر

شم غیر بزرگ نمی سب به خاقان چین نامه روند و چندی میبیند. به توران میرا به چ شا س ب گر سایند و  آ

ت تحقیر کننده نیســت. نویســد تا وی را به اطاعت از فریدون دعوت کند، اما دیگر اثری از لحن تند و کلمامی

 ای است با لحنی منطقی و مهربان.برعکب، نامه

تاش در نبردی مقابل گرشاسب هوک شود و نگرانی وی از اش تکینچیند تا برادرزادهای میخاقان توطئه

ای که تاب دیدن مثابۀ تهدیدی برای حکومت از بین برود؛ اما گرشـــاســـب خودشـــیفتهاش بهوجود برادرزاده

داد، اکنون با دیدن این وضــعیت، رین مخالفت و تعرض را نداشــت و جواب آن را با شــمشــیر خود میتکوچک

سی، سردی خود را حفظ کرده و نریمان را به جن  با تکین تاش، برادرزادۀ خاقان، میخون سدی تو ستد )ا فر

1389 :308.) 

زند، گرشــاســبی که ســر باز می بینیم هنگامی که خاقان از اطاعت فریدوندر جایی دیگر از داســتان می

ـــتار نبرد و زورآزمایی بود، این ـــه خواس ـــ اه را به نریمان میهمیش دهد و پب از آموزش چند تاکتیک بار س

صیحت را آغاز می شی، پند و ن شکرک شکرداری و ل شته، به ل شیفتگی را کنار گذا سب که دیگر خود شا کند. گر

 دهد:گونه پند مینریمان این

ــدان ــه آراســـــب ــه ک ــواۀ مصـــــافگ  ت خ

 

ــام و لاف  ــهِ ن ــــر گِ ــکــن از س ــف ــی ب ــن  م

 (316: 1389)اسدی توسی،             

ای که گونههای تحول شخصیت گرشاسب است؛ بهاین نکوهش کردن غرور و خودشیفتگی، از دیگر نشانه

 این سخنان گرشاسب کاموً برخوف رفتار او قبل از این تحول است.

بیند، واکنشــی نیم که گرشــاســب هنگامی که خاقان را در بندِ نریمان میخواکمی بعدتر، در داســتان می

 دهد:بسیار متفاوت از گذشته بروز می

ــاز ــش ب ــی ــد، شــــد پ ــور را دی ــف ــغ ــو ف  چ

ــر ــذی ــ  ــوزش دل ــواســـــت زو پ  بســـــی خ

 

ــاز  ــم ــردش ن ــخــت و ب ــر ت ــد از ب  نشــــان

یر گ م من  یش آمــد از  پ ــد کــه  ین ب  کــه ا

 (362: 1389)اسدی توسی،             

ستن میدر  سیار خوا شا کرد. گرشاسبی که مینماز بردن فغفور و پوزش ب گفت توان اوج این تحول را تما

شاه این کار را اندام ندهد، خودم به اندام می سانم، اکنون خود را در طوق فرمان فریدون میاگر پاد داند. وی ر

 گوید:خطاب به فغفور می

ــدون شـــــاه ــری ــش ف ــی ــه پ ــی ک ــو دان  ت

ـــه ـــــایـــد ب ـــم جـــز کـــامنش  او کـــردن

 

ــده  ــن ــی ب ــک ــن از دل ی ــکم ــی ــواهام ن  خ

نم گرد بر  ــــت  قی اس طو نش  فرمــا  کــه 

 (362: 1389)اسدی توسی،            
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سر ندادن خراج. اما نمی ست، بر  شاه طنده ا سر  ست؛ آخرین نبرد وی با پ توان آن را نبردی خونین دان

ــب در نامه ــاس ــاه طنده او را دعوچراکه حتی گرش ــلح میای پیش از جن  به ش کند. وی در آن نامه ت به ص

 گوید:خطاب به شاه طنده می

ــه ــواســـــت ــی آن خ ــرســـــت ــف ــاز ب ــر ب  اگ

ــه ــای ــود پ ــن ب ــم از م ــزد شـــــاهه  ات ن

 

ــه  ــودســــت آراســــت ــه ب ــم ک ــان ه ــن  چ

ــاه ــی و ج ــزرگ ــی ب ــاب ــم از شـــــاه ی  ه

 (385: 1389)اسدی توسی،            

دانست. سراندام، در پایان کشتن نمیاین در حالی است که گرشاسب در زمان ضحاک، راهی جز جن  و 

 رود.دهد و از دنیا میشود. نریمان را پند میافتد و سخت بیمار میداستان، وی در هنگام شکار از اسب می

 

 گیری. نتیجه4 

طوری نامۀ اسدی توسی، از سیر تحول روانی خاصی برخوردار است؛ بهشخصیت گرشاسب در گرشاسب

لکان به وی نگاه کرد و عنصــر خودشــیفتگی را در آن دید. وی که در آغاز داســتان  توان از دیدگاه ژاککه می

شود. این حب یابد، شیفتۀ تصویر ایدادشده از خویش در چهرۀ ضحاک میمثابۀ غیر بزرگ میگرشاسب را به

ستان، تأثیرات فراوانی  ست، در طول کل دا صویر خویش ا سی با ت سا صل رابطۀ اح شیفتگی وی که حا خود

توان به نبردهای غیر ضروری وی مانند حمله به اژدهایان و مارهای خطرناک گذارد. ازجملۀ این تأثیرات میمی

رحمی و خودمحوری و خودخواهی او در ماجرای باغ و کشتن تمام ای، حمله به سگساران، بیموجود در جزیره

شیرویه سر کشتن  صاحب باغ، خودرأیی او در برابر ضحاک بر  شاوندان  صاحب باغ را که طرف خوی داری برادر 

 کرده بود، اشاره کرد.

ضحاک به سقوط  سب رخ میپب از  شا صیت گر شخ ست فریدون، تحول عظیمی در  دهد. این تحول د

دلیل از میان رفتن تصویر مذکوری است که در چهرۀ ضحاک ایداد شده بود. از این به بعد گرشاسب تبدیل به

اش به پسر شاه توان در گفتار )در نامهشود. این تحول را میو خردورز میطلب، ناصح به شخصیتی آرام، صلح

 طنده( و رفتار او )نماز بردن خاقان و پوزش فراوان خواستن بابت در بند کردن او( مشاهده کرد.

سیاز تحلیل سی در پردازش این شده در این مقاله، میهای اندامها و برر سدی تو توان نتیده گرفت که ا

ای آن، بُعد روانی و اسطوره-های حماسیبسیار موفق بوده و توانسته با پرورش دادن عناصر و ویژگی شخصیت

ـــت تا کنشاش را نیز به واقعیت نزدیک کند، بهرفتاری های او را با علم طوری که قابلیت آن را پیدا کرده اس

 شناسی امروزی تطبیق داد.کاوی و روانروان

 

 نوشتپی 

ـــی میفروید  -1   ـــنا غریبی را ترس ـــت، زیرا مربوط به امری آش ـــأ آن برای ما معلوم نیس داند که منش

ــرکوب ــت )س ــاکن اس ــت که در ناخودآگاه س ــده در کودکی اس (. این امر، Thurschwell, 2000: 118ش

 پدیدارهای گوناگونی دارد. ازجمله: ترس از تاریکی، هراس از تنهایی، جن و پری، رون و شبح و ... .

سکی به نام د -2 ستا ن سک»ر او شته که در فرگرد « سوتکر ن سب مطالب  15وجود دا شا آن، دربارۀ گر

چنین در اوستا آمده است که (. هم407: 1371فراوانی وجود داشته، اما متأسفانه از بین رفته است )اوشیدری،

سوم بهفره ایزدی سه (. همچنین 1/491: 1385دست گرشاسب رسید )اوستا، بار از جمشید جدا شد که بار 
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شک درمانبه ستین پز سب نخ شا ست که هوم را مطابق عقیدۀ ژاله آموزگار، گر سومین فردی ا گر مردمان و 

 (.362: 1390فشارد )آموزگار، آیین می
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